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مکعب سفید

نقد «نگارخانه ای به وسعت یك شهر»
وسمه بر ابروی کور کشیدن

احســاس  دیدرو  دنی  می گویند 
رضایت بخشی از گنجه  لباس هایش 
داشــت تا زمانی که شــلوارِ خوابی 
دلیل  بــه  از آن پس،  هدیه  گرفــت. 
سنخیت نداشتن شلوار با دمپایی اش 
مجبور به عوض کردن دمپایی شــد. 
بر همین منــوال، نوبتِ ســایر لوازم 
رسید تا اینکه همه   گنجه اش تغییر 
کرد. «نگارخانه ای به وســعت یک 
شــهر» در ابتدا این گونــه می نماید. 
از دامنه   در این  زمینه، همواره سؤال 
تأثیر گذاری مطرح  ارتباطی و میزان 
است، اما طرح مسئله اصلی درباره  
بی معنایــی (کم معنایی) آثار هنری 
در مکان هــا و علل شــکل نگرفتن 
فضــا در شــهر و شــناخت جایگاه 
شــهری  مدیــران  بیــن  در  هنــر 
و  مــکان  معنادار نکــردن  اســت. 
به وجود  نیامدن فضا در شهر حاصل 
سیاست نادرست ظهور هنر در شهر 
سنخیت نداشــتن  در نتیجه   اســت. 
بازیگــران فضایی شــهر، آثار هنری 
همــان جایگاهی را پیدا کرده اند که 
تبلیغات کالاها از پیش داشــته اند. 
پهن شــدن آثــار هنری در گســتره  
بیلبوردهــای تبلیغاتــی بــه تعبیر 
اســتوارت هال خوانــش متضادی 
را در پی دارد کــه مخاطبان قرائتِ 
ترجیح داده شــده را درک می کنند، 
اما سرانجام در رمز متنی آن سهیم 
بودریار  کــه  نتیجه ای  نمی شــوند. 
نیــز هماننــد مک لوهــان می گیرد 
ظَفریافتن رســانه بر پیام و به نوعی 
بر معناســت که حاصل چیزی جز 
وانمود کردن نیســت. همــاره، مانا 
و مانــدگاری چنیــن طرح هایی در 
ارتباط عمیــقِ «فضای جغرافیایی» 
و «معنا»ست که شکل نگرفتن یکی 
سبب سترون شدن دیگری می شود. 

آثــار هنــری در معنادارکــردن 
مــکان (بیلبوردهــا) و تبدیل آن به 
فضــا ناموفــق بوده اند. مــکان در 
مواجهه با کنشگر معنادار می شود. 
مــکان معنادار حاوی نشــانه هایی 
اســت تا این امــکان را به آن بدهد 
که نه تنهــا خوانده، بلکه ســاخته 
شــود. بنابراین، فضا و به تبعِ همان، 
نظام فضایــی (ســاختاری که باید 
کارکردی داشــته باشد) موجودیت 
می یابــد. در این میــان، مکان ممکن 
است با ازدست دادن عناصر حیاتی 
یا با پر شدنِ عناصر اضافی از معنای 
نگارخانه ای  در  تهــی   شــود.  خود 
به وســعت یک شــهر، مکان برای 
در طول ســال ها معنادار  تبلیغات 
آثار  یک بــاره   اســت. ظهور  شــده 
هنــری روی آنهــا به دلیــل ارتباط 
یا  با کنشگرها بی معنا  برقرار نکردن 
چراکه  می نماید،  کم معنا  دست کم 

در آن عمل فضایی نمی شود. 
دربــاره  اهمیت فضا، براســاس 
نظــام یاکوبســنی بایــد به رســانه  
(عنصر تماس) اشــاره کرد که آثار 
هنــری را می نمایانــد؛ یعنی جایی 
که پدیــده در آن قرائت می شــود. 
یعنی  مناســب  رســانه   پیدانکردن 
ناآگاهــی از چگونگــی ظهــور آثار 
هنری در شــهر. تیتر های درشــتی 
که بتوان از فاصله  دور خواند فقط 
مثالی است برای شناخت «ظرفیتِ 
ظرافت» بیلبوردها و زمینه  ارجاعی 
فرایندهای  آنهــا، چراکــه  خــاص 
ایجاد معنــا در چنیــن مکان هایی 
(تبلیغات)  خاصی  پدیده های  برای 

پیش بینی شده است.
بر ســر شکل  اصلی  کشــاکش 
تماس آثار هنری و حدود دگرگونی 
بــه  آنهاســت.  تمــاسِ  از  ناشــی 
گفتــه  آدورنو، اثر هنــری در فرایند 
چیزی  بــه  همــواره  نمایان شــدن 
بیش از آنچه هســت بدل می شود. 
آیا چنیــن ارائــه ای در این طرح به 
زیبایی شناسی  برداشــت های جدید 

منجر شده  است؟ 
برای بنیامین شکل تماس هنری 
و تازگی در ابزار بیان اهمیت داشت. 
مســئله برای او دگرگونی ابزارها و 
تأثیرهای پراتیک ناشــی از آن بود. 
آدورنــو، در نقدی، چنین برداشــتی 
را شــیوه  بت واره  تولید کالا دانست 
که رسانه ها در دوران سرمایه داری 
براســاس عادت های حســی انجام 

می دهند. 
ادامه در صفحه ۱۲

آونگ

یادداشت هایی درباره هنر  معاصر
زنگ های ضدزنگ

آنچــه هنر معاصر را از هنر کلاســیک و ســنتی متمایز می کند، 
تنها دیدگاه و تعاریف زیباشــناختی نیست. در هنر معاصر رویدادها، 
زمان و تفکر به اشــکال فوق العاده متنوعی به هنر الصاق می شود. 
انســان در مواجهه با هنر معاصر تنها یک بیننده نیست. بلکه خود 
نیــز می تواند ســهمی هرچند کوچک در این حوزه داشــته باشــد. 
حتی مدرنیســت های دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی نیز این چنین آزادی 
و هویت یابی ای را نمی توانســتند تجســم کننــد؛ هویت یابی یا بهتر 

بگوییم «باز- هویت یابی» انسان در قالب هنر معاصر. 
معاصریت توانســت به مخاطب اعلام کند که می تواند نقشــی 
ســازنده و گاه مخرب در هنر داشــته باشــد. از ســوی دیگر همین 
معاصریت بود که توانســت هنرمند را قانع کند تا با ساخت فضایی 
انتزاعی و فرضی که به آن «جعبه ســفید» می گوییم انسان امروز را 
از قیدوبند بســیاری از بایدها ونبایدهای هنر ســنتی رها کند. اما این 

«جعبه سفید» یا «مکعب خنثی» (Blank) دقیقا چیست؟ 
جعبه ســفید به ما و هــر هنرمند دیگری اجــازه می دهد تا هر 
رویــداد یا هر اثر غیرهنــری را بر مبنای یک ایده مشــخص یا حتی 
نامشــخص در فضایی قرار دهیم که وابسته و مربوط به هنر است. 
یــک صفحه روزنامــه را در نظر بگیرید. اگر ایــن صفحه در خانه یا 
دفتــر روی میزی قرار گیرد، ارزش های مشــخصی دارد. اول ارزش 
فیزیکی وزن، نوع کاغذ، نوع چاپ، ابعاد، تعداد کلمات و مختصات 
گرافیکــی. ارزش دیگــر این صفحه روزنامه اطلاعــات و داده هایی 
اســت که در آن درج شده. شما براســاس این داده ها می توانید به 
نتایج مشخصی دســت پیدا کنید. شما می توانید با دیدن همان یک 
صفحه با عقاید و پوزیســیون سیاسی نویســنده آشنا شوید و به این 

نتیجه برسید که این نویسنده به چپ یا راست گرایش دارد. 
هرچند این نتایج مختصر باشــند امــا درنهایت ارزش انفورماتیو 
دارند. پس تا به اینجا مشخص شد که یک صفحه روزنامه می تواند 
دلالت های مختلفی داشته باشــد. حال تجسم کنید همین صفحه 
روزنامــه را بدون کمتریــن دخل وتصرفی داخل یک قاب گذاشــته 
و بر دیوار یــک گالری بیاویزیم. از این به بعــد ارزش های فیزیکی و 
انفورماتیک به حاشــیه می روند یا بهتر بگوییم به طور موقت ساکت 
می شوند. حال ارزش دیگری به میان آمده ؛ ارزش الحاقی یا دلالت 
ضمنی. این ارزش توســط دو عنصر به صفحه روزنامه می چسبد یا 
الصاق می شــود: اول مکان که همان گالری است و دوم هنرمندی 
کــه این صفحه روزنامــه را در قاب قــرار داده و آن را به عنوان یک 
اثر هنری معرفی کرده اســت. این صفحــه روزنامه بعد از معرفی 
و نمایــش در یک گالری، دیگر یک صفحه روزنامه نیســت. اما باید 
جمله را اصلاح کنیم: هم روزنامه اســت و هم یک اثر هنری. چرا؟ 
چــون هم واجــد ویژگی های یک روزنامه اســت و هــم به دلایلی 
هنرمنــد آن را انتخاب کرده و یک گالری آن را به نمایش گذاشــته 

اســت. انتخاب و اراده جهت به  نمایش گذاشــتن یک چیز غیرهنری 
همان فضایی است که به آن «جعبه سفید» هنر معاصر می گوییم. 
ایده جعبه سفید شــاید برای اولین بار توسط مارسل دوشان ملعون 
با نمایش کاســه توالت (چشمه) معرفی شــد اما به طور مشخص 
و مــدون ایــن ایده در مقدمه مجلــه هنر و زبان توســط هنرمندان 
مفهومی منتشــر شد. بســیاری از هنرمندان قبل از انتشار این بیانیه 
دســت به اقدام زده بودند و این ایــده تا به امروز با قوت تمام مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. انتخاب یک هنرمند خود یک اقدام هنری و 
خلاقانه اســت و لزومی ندارد تا هنرمند دست به خلق چیزی بزند 
که تابه حال وجود نداشته. وی می تواند با انتخاب و چینشی خاص 
در مکان و زمانی خاص به بیان موضوع یا مفهومی بپردازد. اشیا در 
هنر معاصر روی تیغ قرار دارند؛ هم می توانند هویت های ذاتی خود 
را داشــته باشــند و هم می توانند به عنوان یک چیز هنری که توسط 
هنرمند انتخاب شــده به مخاطب معرفی شوند. درنهایت می توان 
گفــت که معاصریت شــکل و تعریف جدید از اشــیا و زیبایی را در 

جعبه سفید به انسان ارائه کرده است. 
تمــام ایــن تعاریف را ارائــه دادم تا به رویدادی اشــاره کنم که 
چنــدروز پیش در مــوزه هنرهای مــدرن سانفرانسیســکو موجب 
خنده و ســرگرمی مخاطب شده بود. نوجوانی به نام تی جِی که در 
سرکارگذاشــتن مردم مهارت دارد، در دو مرحله با قراردادن کلاه و 
عینک خود در یکی از ســالن های مــوزه، واکنش مخاطبان را با یک 
دوربین مخفی ضبط و در حســاب توییتری خود گذاشت. مخاطبان 
به عینک و کلاه دقت می کردند و عکس می گرفتند و آن دو شیء را 
آثاری هنری قلمداد می کردنــد. آیا این دو چیز آثاری هنری بودند؟ 
در نگاه اول به رویداد پاســخ منفی اســت اما ایــده همین نوجوان 
خود یک ایده خلاقانه و هنرمندانه است. موزه نیز به شکل گیری این 
ایده کمک کرده. آثار هنری دیگر در ســالن های این گالری نیز فضای 
مکعب سفید را به وجود آورده اند هرچند با بررسی صفحه تی جی 
متوجه می شــویم که وی هیچ گونه ارتباطی با هنر معاصر ندارد اما 
معاصریت بدون ســروصدا به او کمک کرده تا یکی از شاخصه های 
هنر معاصر توســط او به نمایش گذاشــته شــود. بــدون آنکه این 
نوجوان احســاس هنرمندبودن/ شدن داشــته باشد. این جوهر هنر 

معاصر است. 

اولین دوره «نگارخانه ای به وســعت یک شــهر» اگر 
منتقدانــی هم از نظر کارکرد کالایی شــدن آثــار هنری یا 
نحوه اســتفاده از هنر در موقعیت های شهری داشت، در 
دومین دوره بــه محلی برای طرح اختلاف نظر گروه های 
سیاسی تبدیل شد. شــهروندان تهرانی برای دومین  سال، 
شــاهد نمایش ۸۰۰ اثر از هنرمندان ایرانی و خارجی روی 
بیلبوردهای شــهر بودند. این طرح که از ســال گذشته با 
عنوان  «نگارخانه ای به وســعت یک شهر» برگزار شد، در 
دومین دوره از دهم خرداد اجرا شــد. شهری که از سوی 
بســیاری از فعالان هنری، از نظر نصب و ارائه آثار هنری 
آشفته است، یکباره با آثاری مواجه شد که بسیاری از آنها 
در موزه های معتبر نگهداری می شــوند و از نقاشی های 
معاصــر و مدرن تا معماری و آثاری از دوران اســلامی و 
قدمــا را نمایش می دهد هرچند ایده اصلی آن از ســوی 
سعید شهلاپور، نقاش و مجسمه ســاز، در سال های قبل 
ارائه شــده بود. نگارخانه ای به وسعت یک شهر در اولین 
دوره بــا بازتاب زیــادی در شــبکه های اجتماعی و حتی 
اظهارنظرهای هنرمندان و منتقدان مواجه شد. در بیشتر 
این نقدها نصب آثار هنری روی بیلبوردهایی که تا پیش از 
آن برای معرفی و تبلیغ کالاهای تجاری استفاده می شد، 
به عنوان امری مثبت برای آشنایی مردم با هنر تلقی شده 
بود. علیرضا سمیع آذر، منتقد و مدرس هنر، دراین باره  به 
”شــرق“ گفته بود: «در تاریخ نیم قرن گذشته، تلاش های 
مختلفی صورت گرفته اســت که هنر از مکان های خاص 
به ســطح عمومــی جامعه و مخاطبان عمومی برســد. 
یکی از این تلاش ها، نقاشــی های دیواری انقلابی هستند 
که نمونه آن نقاشــی انقلابی مکزیک اســت. در آن دوره 
این اعتقاد وجود داشــت که نقاشی سه پایه ای متعلق به 
اشــراف است و نقاشــی دیواری برای همه مردم. بعد از 
انقلاب ایران نیز تمایل به نقاشی دیواری در مقیاس بزرگ 
وجود داشت. همچنین تلاش های دیگری در دهه های ۸۰  
و ۹۰ در قالب گرافیتی آرت یا نقاشی های ترکیبی از متن و 
تصویر انجام شــد تا هنر از مکان های خاص خارج شود. 
این پروژه در مقایســه با نقاشی دیواری یا گرافیتی آرت، که 
پیرو خواسته های سیاسی اســت، بالاتر است».  اما تمام 
نظرهــا بدین گونه نبــود و این طرح منتقدانــی با نگاهی 
منفی نیز داشــت. در نشســتی که پنجم خــرداد ۹۴ در 
خانه هنرمندان برگزار شــد، ناصر فکوهی، آسیب شناس 
و انسان شــناس شــهری، از منظری دیگر بــه این رویداد 
نــگاه کرد: «در دهه  ۶۰  اثری از رنــگ و بیلبورد در تهران 
نبود. تغییرات مدیریت شــهری در دهه  ۷۰ و رســیدن به 
درک اینکــه می تــوان از همه چیز پــول درآورد، منجر به 
افراط وتفریط شــد و همه چیز در قامت بیلبورد ظهور پیدا 
کــرد. در اولین برخورد با این آثــار، کپی یا غیرکپی، حس 
 happening خوبی در بیننده ایجاد می شــود و این همان
و رویدادی اســت که پیش تر به آن اشاره شد. شوک ناشی 
از برخورد با این رویداد می تواند مفید باشــد و یک حرکت 
فکری را پایه گذاری کند. اما آیا چنین شــوکی در واقعیت 
چنیــن قدرت بالقــوه ای را دارد؟ من براســاس تجربیات 
جامعه شناسی شــهری ام می توانم در پاسخ به این سؤال 
بگویم نــه و بیشــتر در مقوله  تصاحب کــردن و درواقع 
هم ذات کردن شی ء هنری با شی ءِ کالایی است؛ به عبارت 
دیگر، کالایی کردن شی ءِ هنری در خدمت چیزی که شی ءِ 

هنری نیست».
فرزان سجودی، نشانه شــناس و مدرس دانشگاه، هم 
در همان نشســت گفته بود: «مجموعــه ای از آثار هنری، 
بدون هیچ رابطه   همگنی با یکدیگر، از کمال الملک گرفته 
تا رامبراند، از کاشی کاری گرفته تا خطاطی، از هنر معاصر 
تا هنر قــرون هفدهم و هجدهم اروپا، از خاســتگاه های 
متفاوت و مکان های متفاوت جابه جا شــده اند. این اتفاق 
نمایانگر  جداشــدن و منزوی شــدن اثر از بافت تاریخی-
 اجتماعی و مکان دیده شــدن آن اســت. اثر از بافت خود 
منزوی شــده، مهاجرت کرده و در یک کــولاژ عظیم قرار 
گرفته تا پدیده  نگارخانه ای به وســعت یک شــهر شکل 
بگیــرد. تنها رویکردهای ســنتی بــه آثار هنــری آنها را 
درون یک قاب می بیننــد، درصورتی که آثار در بافت های 
فرهنگی-اجتماعی اتفــاق می افتند و مکان نمایش آنها 
بخشــی از تحقق آن اثر به شــمار مــی رود. بنابراین آثار 
با کنده شــدن از بســتر خود و قرارگیری در کنــارِ یکد یگر، 
توده ای را در شــهر شکل داده اند». با اجرائی شدن دومین 
دوره این طرح باز هم اشــتیاق مــردم از طریق تصاویری 
که در شــبکه های اجتماعی منتشــر می کردند و نظرات 
تعداد دیگری از هنرمندان در رســانه ها منتشر شد. به نظر 
می رســید این طرح همچون سال گذشــته از منظر هنر و 
کارشناســانی که در حیطه فرهنگی و اجتماعی فعالیت 
می کنند، موردنقد و بررســی قرار گیرد اما این بار منتقدان 
«نگارخانه ای به وســعت یک شهر» مخالفانی از جنسی 

دیگر داشت. 

مجتبــی شــاکری، یکــی از اعضای شــورای شــهر، 
چهارم  خرداد در صحن شــورای شهر با لحنی تند طرح 
«نگارخانه ای به وسعت یک شــهر» را فاقد توجیه فنی، 
اقتصــادی و محتوایی و بعضا همراه بــا آثاری از مکاتب 
مطرود هنری برشــمرد: «اگر مردم بدانند برای اجرای این 
طــرح چقدر هزینه شــده و اطلاعات صحیــح دراین باره 
دریافت کنند، قطعا نسبت به آن موضع خواهند داشت». 
این عضو شــورای شــهر تهران بــا بیان اینکــه برخی از 
شــعارهای اکران شــده در تابلوهای شهر از جنسی است 
که به کسی برنخورد و نمایشگر یک اسلام سکولار است، 
افــزود: «تهران تعداد زیادی شــهید مدافع حرم دارد که 
باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین برخی از شــعارهای 
اکران شــده در سطح شــهر نیز از جنس حجتیه است. در 
میان هزار تابلو توزیع شــده در سطح شهر ۱۰ مورد درباره 
امام زمان(عــج)، ۱۲ مــورد درباره خرمشــهر و ۱۳ مورد 
پیرامون جبهه بوده اســت. بنابراین اینکه علما و بزرگان 
اعتقــاد دارند امام زمان(عج) در فضای شــهر گم شــده، 

درست است». 
البته صحبت درباره اختصاص بیلبوردها به فضاهای 
شهری، از ســوی دیگر اعضای شــورای شهر هم مطرح 
شد. عبدالحسین مختاباد، رئیس کمیته هنر شورای شهر 
تهران، تأکید داشت دوران تبلیغات کمونیستی تمام شده 
و نباید انتظار داشــت به ســبک قدیم شهر را زیبا کنند. او 
به «نگارخانه ای به وســعت یک شهر» اشاره کرد: «سال 
گذشته در سالروز پیروزی خرمشهر، ۱۶ اثر به موضوع فتح 
خرمشــهر اختصاص داشت و امسال ۳۰ عرصه فرهنگی 
به سالروز فتح خرمشــهر اختصاص داشته و تبلیغات با 
موضوع نیمه شعبان، ۱۰ برابر سال های گذشته شده است». 
احمد دنیامالی نیز به هجمه ها علیه عملکرد زیباســازی 
و «نگارخانه ای به وســعت یک شــهر» اشاره و تأکید کرد  
اجرای این کار  قابل نکوهش نیســت: «دوسوم آثار به کار 
گرفته شده در این طرح، متعلق به هنرمندان ایرانی است 
و درکل حرکت قابل قبولی صورت گرفته است». از سوی 
دیگر عیسی علیزاده، مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهر 
تهران، در پاسخ به این انتقادها در مورد بی توجهی به ایام 
نیمه شعبان و آزادسازی خرمشهر به مهر، گفت: «امسال 
ســه برابر سال گذشــته ســازه های تبلیغاتی به موضوع 
نیمه شــعبان و آزادسازی خرمشــهر اختصاص داده شد 
اما به نظر می رســد به دلیل آنکه همه سازه های تبلیغی 
شــهر به موضوعات هنری اختصاص داشته، این آثار زیاد 
به چشم برخی از  شــهروندان نیامده اند. در زمان اجراي 
این پروژه یعني در فاصله زمانی ۱۰ تا ۲۵ اردیبهشت سال 
گذشته، نمایشگاه کتاب و مسابقات بین المللی قرآن برگزار 

شد، بنابراین زمان را به خردادماه تغییر دادیم».
همچنین نسیم آنلاین در گزارشی درباره نگارخانه ای 
به وســعت یک شــهر چنین نوشــت: «نکتــه ای که در 
ســخنان علیزاده اســت و آن اشــاره به نفع شــخصی 
صاحبــان گالری هایــی اســت کــه آثارشــان در طرح 
«نگارخانه ای به  وســعت یک شهر» به نمایش در آمده 
اســت. این نفع را صرفا نمی توان منحصر به آثار ایرانی 
دانست.  شــهرداری در ابعاد وســیع در حال تبلیغ آثار 
موزه ای کشــورهای خارجی اســت. این در حالی است 
که هیچ هزینــه ای برای تبلیغات گســترده فرهنگی آن 
کشــورها اخذ نشــده و بیلبوردهای گران قیمت شهری 
در تهــران به رایگان در اختیار فرهنگ و هنر کشــورهای 
غربی قرار گرفته است». در ادامه این گزارش آمده است: 
«به احتمــال زیاد، طرح « نگارخانه ای به وســعت یک 
شهر» ســال های آینده نیز برگزار خواهد شد، بهتر است 
شهرداری تهران از هم اکنون فکری برای جلب مشارکت 
جهت نمایش آثار خارجی داشــته باشد تا حداقل در ۱۰ 
روزی که بیلبوردهای تجاری درآمدی ندارند، بخشــی از 

هزینه های آنها بازگردانده شود».
از ســوی دیگر رضا تقی پور، ســخنگوی شورای شهر 
تهران، ۱۶ خرداد به تسنیم گفته است: «با توجه به اینکه 
تهران ام القرای جهان اســلام به شــمار می آید و همواره 
میهمان هــای خارجی بســیاری در آن تــردد دارند، باید 
بــه پیامی که در آثار به نمایش در آمده منتقل می شــود، 
توجه داشــت اما طرح نگارخانه ای به وسعت یک شهر 
از این مزیت هم بی بهره  بود. مدیران شــهری باید به این 
موارد توجه داشته باشــند اما با این شیوه ای که در پیش 
گرفته شــده در صورت لــزوم باید ماده واحــده ای تعیین 
کنیم تا براســاس آن چارچوب های اجرای کار در شورای 
شــهر تعیین شود و دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد». اگر از 
اختلاف نظرهایی که از سوی اصولگرایان و اصلاح طلبان 
درباره  نگارخانه ای به وسعت یک شهر مطرح شده است، 
بگذریــم، هنرمندان ایرانی همچنان از اجرائی شــدن این 
طرح حمایت کرده اند، هرچند  آنها پیشنهادهایی نیز برای 

اجرائی شدن بهتر آن ارائه کرده اند .

هنرمندان از دومین دوره «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» گفتند

نگار خانه اي روي بیلبوردها

هنر به میان شهر آمده
نقــاش: صادقــی،  علی اکبــر 
ما تابه حال چیزی به مردم از هنر 
نشــان نداده ایم که نسبت به آن 
شناخت و آگاهی داشته باشند و 
جای خالی آن همیشه در زندگی 
احساس شــده اســت. این کنجکاوی و دقت نظر روی آثار 
هنری باعث می شود روی دید بصری مردم نیز تأثیر بگذارد. 
در کشــورهای خارجی کودکان را بــه موزه ها می برند تا با 
وجود آنکه درک درســتی از آثار ندارنــد، اما آنها را ببینند، 
چراکه در آینده و روی زندگی آنها تأثیرگذار است. ما نیز باید 
هنر را بیش از این وارد زندگی مردم کنیم و از الان روی نسل 
آینده سرمایه گذاری کنیم به نظر من طرح «نگارخانه ای به 
وسعت یك شهر» این دیدگاه را به نسل آینده منتقل می کند. 
اجرای این طرح یکی از بهترین کارهایی اســت که در تمام 
دوران شــهرداری انجام شــده و کار فوق العاده ای است. 
چراکه مردم دیدشان نســبت به هنر تغییر می کند و بسیار 
چشم نواز است، به ویژه نمایش آثار مرتبط با شاهنامه بسیار 
حرکت ارزنده و شایسته ای اســت. اجرای این طرح چهره 
شهر را تغییر داده و این جای بسی خوشحالی است، چراکه 
هنر به میان شهر آمده است و بچه های ما که نقش بسیار 
مهمی در آینده دارند، بیشتر با این آثار روبه رو شده و از آنها 
تأثیر می گیرند. به نظرم باید بیشــتر از ایــن آثار به نمایش 
درآید و باید این آثار را در پارک ها نیز به نمایش گذاشت. بد 
نیســت پس از اتمام دوره اجرای این طــرح، این آثار را به 
پارک ها منتقل کنند تا مردم بتوانند با دقت نظر بیشتری آثار 

را دیده و به درک بهتری از آثار هنری برسند. 

ازبین بردن بی تفاوتی مخاطب
کیانوش عیاری، کارگردان سینما و 
تلویزیــون: مــن از دیــدن ایــن 
تابلوهای زیبای نقاشی در سطح 
شهر بسیار خوشحال شدم و آن را 
به فــال نیــک می گیرم، زیــرا در 
کشوری که تجارت بر همه امور ازجمله هنر سایه افکنده، 
این تجربیات حائز اهمیت اســت. ممکن اســت مخاطب 
عادی در وهله اول با این تابلوها ارتباط برقرار نکند، اما به 
تدریج دیدن این تصاویر برای آنها مهم می شود و چشم را 
به ســمت زیبایی هنر رهنمون می کند و شــخص ترغیب 
می شــود ســاعتی را در طول هفته یا ماه صرف مطالعه و 
دیدن گالری های هنــری کند. معتقدم این طرح بی تفاوتی 

مخاطب را در قبال هنر از بین می برد.

نیاز به چیدمان کارشناسی
نصراالله افجه ای، خوشنویس:  به 
نظــرم اجرای این طــرح  اتفاقی 
بزرگ اســت که در شهر ما تهران 
بســیار  اســت.  خــورده  رقــم 
علاقه منــدم و دیــدم مردم همه 
علاقه مندنــد و آثــار را دنبال می کننــد و از دیدن آن لذت 
می برنــد. امــا معتقدم آثار بــا این کیفیــت، نیازمند دقت 
بیشــتری هســتند. مخاطب به تنهایی نمی تواند این آثار را 
ببیند و فرصت دقت عمل در ســطح شــهر را ندارد. بهتر 
است جایگاهی هم برای این امر در سطح شهر اختصاص 
یابد مثل پارک ها، میدان ها، ایستگاه های مترو و فرهنگسراها 
که مــردم بتوانند با فراغ بال آثــار را ببینند. اما درمجموع 
از نظر ارائه آثار، اتفاق بزرگی اســت که در شــهر رخ داده 
است. این دومین بار است که طرح «نگارخانه ای به وسعت 
یك شــهر» اجرا مي شود و این جای تبریک دارد. اجرای این 
طرح، مانند کتاب خواندن اســت، کتاب باعث تغییر افکار 
می شــود و ما را با موضوعات دیگر و با هرچه که در قرون 
گذشــته رخ داده و در مقایســه آن با امروز آشــنا می کند. 
درواقع این آثار راهنما و ســازنده هستند و نمی توان گفت 
اجرای این طرح خوب نیســت و حق هم نداریم این فکر را 
ندیده بگیریم یا شــکی در آن داشته باشــیم. امیدوارم در 
ســال های آینده شــاهد اتفاق بهتــری باشــیم و درمورد 
جایگاه ها و مکان یابی آثار دقت بیشتری درنظر گرفته شود. 
آثار خوشنویســی را دیدم، از خطوط نسخ، ثلث و... تا آیات 
قرانی بســیار زیبایی را هم در این طرح  دیدم. درواقع آنچه  
بیش از هرچیز به نظر می رســد این اســت که این آثار باید 
چشم مخاطب را به شکلی به سوی هنر باز کند که اگر به 
ســمت مطالعه هنری نمی رود، حداقل  از راه دور و به این 
شکل فراگیرد. این اتفاق برای جوانان، خوشنویسان، نقاشان 
و هنرمندان  ما بسیار تأثیرگذار است. تنوع آثار خوب بود، اما 
تفکیک منطقه ای باید دسته بندی شوند و نسبت به سطح 
شــهر این اتفاق بیفتد مثلا در نقاطی که نقاشــی مدرن را 
می پذیرند، آثار مدرن و در مناطقی که مرکزی تر و ســنتی تر 
هســتند، آثار کلاســیک و قدیمی به نمایش درآیند. برای 

چیدمان آثار باید کارشناسی درستی صورت گیرد.  

مخاطب فرصت دیدن داشته باشد
در  عــکاس:  اســتپانیان،  آرمان 
برهــه ای از زمان، دیــد بصری ما 
بسیار آسیب دید و حتی می توان 
گفــت دیــد بصری مان بــه طرز 
از بین رفت، چراکه  وحشــتناکی 
چیــزی برای دیــدن وجود نداشــت و درنهایت این قشــر 
دانشجو و هنرمندان هستند که می توانند آثار هنری را ببینند 
و ارزیابی ای از آن داشــته باشــند که آن هم خیلی کامل و 
جامع نیســت. مــا هنوز هنرمنــدان معاصــر خودمان را 
به خوبی و درستی نمی شناسیم و این معضل است، نه فقط 
در سطح شهر، بلکه در همه مراکز عمومی باید آثار هنری 
را به نمایش درآورد تا مخاطب ببیند.  وقتی به اجرای این 
طرح در کشــورهای اروپایی نگاه می کنیــد، می بینید  آثار 
هنری در خیابان ها، متروها و بیلبوردها به نمایش درمی آیند 
و مردم هم می ایســتند آثار را نگاه می کنند. به نظر من این 
آثار نیز باید بیشــتر در جاهایی نصب شــوند که مخاطب 
فرصت دیدن آن را داشته باشد. به نظرم اگر در ایستگاه های 
مترو یا اتوبوس باشــد، بیشتر دیده می شود. هرچند ممکن 
اســت این آثــار تخریب هم شــوند، اما بایــد در جایی که 
مخاطب فرصت دیدن و اندیشیدن داشته باشد، نصب شان 

کرد تا شهروندان کم کم به دیدن آثار هنری عادت کنند. 

تعجب از اجرای یک ایده
آیدین آغداشــلو، نقاش : اجرای 
طــرح «نگارخانه ای به وســعت 
 یك شهر» فکر بسیار خوبی است 
و نکات مثبت بســیاری در  خود 
دارد. این ایده درخشانی است که 
در کمترجایی در دنیا اجرا شده است. خوبی اش این است 
که زمینه های مختلف هنری را دربر می گیرد و چشم انداز 
شــکلی  در  را  تجســمی  هنرهــای  تاریــخ  از  کلــی ای 
خوش چاپ وخــوش انتخاب عرضه می کنــد. بقیه نکات 
کاملا بر مبنای ســلیقه شخصی است که شاید نمونه های 
دیگری می توانست در این طرح انتخاب  شود. اما به نظرم 
آثار بسیار باســلیقه و در نوع خود هوشــمندانه، انتخاب 
شده اند و حاصل آن   مجمو عه ای بسیار متفاوت است که 
در شهر عرضه شده است. این روزها وقتی در خیابان های 
تهــران حرکــت می کنم، بســیار لــذت می بــرم از دیدن 
نمونه هــای هنری ای که در این ابعاد در اختیار عموم قرار 
گرفته است. به نظر می رسد برگزارکنندگان به هدفی که در 
نظر داشتند، رسیدند و تعجب می کنم شهرداری با کارنامه 
متفــاوت خود، به چنین کاری دســت زده اســت، چراکه 
عمدتا کارهایی که برای زیباســازی شهر انجام می شود از 
کیفیت های مختلفی برخوردار اســت. گاهی مجســمه، 
نقش برجسته و نقاشــی دیواری هایی نه چندان جذاب و 
زیبایی را بر شــهر تحمیل می کنند، اما اینکه شــهرداری و 
سازمان زیباسازی چنین فکر درخشان، مفید و تعلیم دهنده 
و راهگشایی را انتخاب کرده است، برای من جای شگفتی 
دارد و با همه اشــکالاتی که داشــته، به اجرا کنندگان آن 
تبریک می گویم، چراکه از قدیمی ترین زمان تا معاصرترین 
را در انتخاب آثار در نظر گرفته اند. عده ای ممکن است به 
دلایل مختلف ذوقی و سیاسی، با اجرای آن مخالف باشند، 
اما به هرحال این دوستان کار خودشان را به درستی انجام 
داده اند. البته بهتر است از نقاشان معاصر هم آثاری را به 
نمایــش بگذارند و پیشــنهادم این اســت  نمونه هایی از 
نقاشی معاصر ایران در طول ۷۰ سال گذشته را انتخاب و 
به همان شکل وسیع عرضه کنند تا مردم با هنر معاصر نیز 
آشنا شوند. درست است که دیدن نقاشی های یک هنرمند 
شــرقی یا اروپایی لذت بخش است، اما بد نیست کار جمع 
کثیــری از هنرمندان معاصر را هم به نمایش گذاشــت تا 
مخاطب  به داشته های خود بیفزاید.  اجرای این طرح روی 
سطح سواد بصری به معنای عمیق، خیلی اثر نمی گذارد 
چراکه بسیار پراکنده هستند و آن هدف آموزشی را برآورده 
نمی کنند، اما چون توضیح دارد و انتخاب درســتی بوده، 
می تواند فتح بابی شود برای کسانی که زمینه علاقه مندی 
را دارنــد و به دنبــال آن می روند. درواقع  این آثار اشــاره 
هســتند و می شــود آنها را تعقیب  کرد تا معنای دقیق را 
دریافت کرد. مخاطب هم باید احساس مسئولیت کند و به 
ســمت عمق بســتر برود و آن را بکاود و نگاه کند تا سواد 

بصری اش نیز بالا رود. 

فرهنگی شدن چهره شهر
ناصر چشــم آذر، موسیقی دان و 
آهنگ ساز:  هر اقدام هنری ای که 
باعــث زیبایی و فرهنگی شــدن 
برایــم  شــود،  تهــران  شــهر 
جالب توجه و حائز اهمیت است، 
زیرا مردمی که در سطح شهر تردد می کنند، از آن روحیه و 
نشاط  خوبی می گیرند. طرح «نگارخانه ای به وسعت یك 
شهر» هم در همین راستا است و روحیه مردم را دگرگون 
کرده اســت. در روزگاری که گســتره اطلاعــات هنری در 
اختیار همه مردم است و با کلیک یک دکمه اطلاعات روز 
را دریافت می کنند، وظیفه سازمان های مختلف است که 
به فرهنگی شدن چهره شهر کمک کنند تا گرایش مردم به 
هنر بیشــتر شود و اوقات فراغت شان را برای دیدن گالری ، 
کنسرت، سینما و تئاتر صرف کنند. هنر ما در همه رشته ها 

حتی در موسیقی، نیاز به چنین حمایت هایی دارد. 

پویایی هنرهای تجسمی
همایون ارشادی، بازیگر سینما: 
هــر نوع تــلاش فرهنگی برای 
معرفی رشته های مختلف هنر 
در میان مــردم مثبت و اثرگذار 
پیوند  باعث  و می تواند  اســت 
بین مردم و هنر شود. متأسفانه هنر در کشور ما چندان 
شناخته شــده نیســت و در برخــی از عرصه هــا مثل 
هنرهای تجســمی، هنرمندان مهجور و ناشــناخته در 
میان عموم مردم هستند. جامعه ای به سمت تکامل و 
پویایــی می رود کــه مردمش به فرهنــگ و هنر توجه 
داشته باشــند. این مسئله زیربنای رشــد اجتماعی در 
همــه زمینه هاســت و طرحی نظیــر «نگارخانه ای به 
وســعت یك شهر» می تواند در راســتای چنین هدفی 
خیلی تأثیرگذار باشــد. البته باید به این نکته نیز توجه 
داشــت که هیچ هنری بدون داشتن مخاطب گسترده 
نمی توانــد به تکامل برســد و این طــرح برای عرصه 

هنرهای تجسمی، پویایی به همراه خواهد داشت. 

خارج کردن نقاشی از وضعیت گلخانه ای
محمدعلــی ســجادی،  نقاش و 
فیلم ساز: اقدام بسیار نوآورانه و 
خوبی در شهر تهران انجام شده 
اســت. این طرح باعــث ایجاد 
ارتبــاط بین مــردم بــا هنرها و 
به ویژه نقاشی می شود و  تلاشی جدی برای خارج کردن 
نقاشی از حالت گلخانه ای و محدودش و تلاشی است تا 
به هنرهای ارزشمند تجسمی عمومیت بخشد. این طرح 
فرهنگی می تواند نظر مخاطبانی را که معمولا از نقاشی 
اطلاعــی ندارند، به خــودش جلب کند تــا به تدریج با 
نقاشــی رابطه تنگاتنکی پیــدا  کنند، البتــه نباید انتظار 
داشته باشــیم  کار فرهنگی در لحظه جواب دهد و باید 
صبور باشــیم و با برنامه عمل کنیم. هیچ وقت با یک گل 
بهار نمی شود و این طرح به همراه اضافه شدن تدریجی 
تعــداد زیادی از گالری ها، نویــد وضعیتی خوب را برای 

هنرهای تجسمی می دهد. 

 علیرضا امیرحاجبى

رحمان سهندى


